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بسیاری از مردم می‌دانند که دپرشن را معمولاً مالیخولیا می‌نامند. مالیخولیا 
ظاهراً هنوز هم برای اشکال سیاه‌تر این بیماری، واژهای درخورتر و مناسب‌تر 

است، ولی بعدها اسمی ساده‌تر و بی‌طمطراق‌تر جای آن را گرفت.«
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»قطـــار ۵7« به بـــاور بســـیاری قدیمی‌ترین رمـــان انقلاب 
اسلامی است به قلم رضا رئیسی که آن را انتشارات سوره 

مهر در ســـال‌1387 منتشـــر کرده است.
رضـــا رئیســـی خـــود در مـــورد کتابـــش می‌گوید: »نوشـــتن 
ایـــن اثـــر 4 ســـال زمـــان بـــرده و پـــس از تحقیقات فـــراوان و 
17 مرتبـــه بازنویســـی به مرحله چاپ رســـیده اســـت. چاپ 
نخســـت رمـــان »قطـــار 57« در مـــدت کوتاهی بـــه فروش 
رســـید و پس از گذشـــت 9 ماه، چـــاپ دوم آن با افزودن 40 

صفحه منتشـــر شـــد. 
نویســـنده در ادامـــه می‌گوید: »تا پیـــش از نگارش این اثر، 
نوشـــتن را کاری ساده می‌دانســـتم. اما پس از آن و با توجه 
به کلام گابریل گارســـیا مارکز مبنی بر اینکه؛ »پاراگراف به 
پاراگراف را باید حســـاب شـــده نوشت«، نوشتن را سخت و 

مســـئولیت نویسنده در قبال جامعه دانستم.
در رمـــان »قطـــار 57« تـــاش شـــد خبری گیـــرا و منصفانه 
از انقـــاب اســـامی ارائـــه شـــود. در واقع این اثر، داســـتان 
نوجوانـــی و جوانـــی‌ام و روزهایـــی اســـت که پابه‌پـــای مردم 
می‌دویـــدم و نگاهـــی دیگـــر بـــه انقـــاب دارد و سفارشـــی 

نیســـت.«
رضا رئیســـی در این رمان نگاهی داستان‌گونه به جریانات 
اجتماعـــی ســـال‌های پایانی دهـــه ۵۰ در ایـــران دارد، قصه 
ایـــن رمـــان از یکـــی از جلســـات زیرزمینـــی گروه‌هـــای چپ 
و تـــوده‌ای آغـــاز و بـــا حملـــه ســـاواک ادامه می‌یابـــد. هدف 
ســـاواک فردی به نام »قامت« اســـت که مدیر جلســـه و از 
رهبـــران گروه اســـت. مؤلف، رمـــان را فصل‌بندی کرده و در 
ایـــن طبقه‌بندی به بررســـی وضعیت قشـــرهای مختلف در 

آن ســـال‌ها پرداخته اســـت.
نویســـنده بـــرای شـــرح یک انقلاب کـــه دو وجه مهـــم دارد؛ 
یکی شـــرح هیجانات و پیروزی‌ها که رســـانه ما به آن بسیار 
پرداخته و می‌پردازد و دیگری شـــرح ناکامی‌ها و مرارت‌های 
زیـــر پوســـت انقلاب کـــه گاه به آشـــوب و تـــرور و جنگ‌های 
داخلـــی می‌انجامـــد، بهتریـــن اســـتفاده را از ابـــزار زمینه در 

جهـــت پیشـــبرد هدف خـــود که همان نشـــان دادن دو وجه 
و دو روی یک ســـکه اســـت، می‌کند.

یکـــی از ابزارهـــای به کار گرفته شـــده در شـــخصیت‌پردازی 
و فضاســـازی، بهـــره گرفتـــن از خـــرده فرهنگ‌هـــا و عقایـــد 
عامه‌پســـند اســـت که بیشـــتر در همان زمان در میان باور 
مـــردم پررنگ بوده اســـت. مثل باور به خرافه و نشـــانه‌های 
خرافـــی در روند زندگـــی مردم که در ایجـــاد تعلیق هم برای 

شـــخصیت و هـــم مخاطب بســـیار قوی عمـــل می‌کند.
 به‌عنـــوان مثـــال یکی از شـــخصیت‌‌ها به نام پارســـاوا صبح 
روزی کـــه تـــرور می‌شـــود ســـه کلاغ می‌بینـــد کـــه بـــه گفته 
مادربزرگـــش نشـــانه مـــرگ اســـت و درســـت روزی کـــه قرار 
اســـت از معرکه بگریزد، ترور می‌شـــود و مخاطب صحه‌ای 
بر این خرافه می‌گذارد، یا شخصیت دیگری به‌نام سلطان 
نیز شـــب قبل از کشـــته شـــدنش خواب پروانه دیده است 
کـــه بـــه بـــاور خـــودش »علامـــت رفتنـــه« و بـــا تـــرورش این 

فـــرض تأیید می‌شـــود.
بـــرای پـــی بـــردن بـــه بخشـــی از تاریـــخ معاصـــر، بایـــد ایـــن 
اثـــر خوانـــده شـــود. بخـــش زیـــادی از ایـــن رمـــان، بیانگـــر 
جنگ‌گریـــزی، درگیـــری و مجـــادلات سیاســـی در تنگنـــای 
زنـــدان و تفـــاوت جـــدال شـــخصیت‌ها در قبـــل و بعـــد از 

انقـــاب اســـت.
همـــه شـــخصیت‌ها ایدئولوژیـــک و متکـــی بـــه خـــود و 
باورهایشان هستند. یعنی در چهارچوب و حریم اعتقادی 
خـــود قرار دارنـــد. دور از زندگی، زمینـــه اجتماعی و تاریخی 
خـــود نیســـتند و بـــرای دســـتیابی بـــه آزادی در تلاش‌انـــد. 
چهارچوبـــی بـــرای خود دارنـــد و در قالب همـــان چهارچوب 

در حـــال فعالیت هســـتند.
نویســـنده در رمـــان »قطار 57« به تاریـــخ اهمیت داده و با 
توجـــه بـــه وجه آگاهـــی دادن، این اثر را در قالبی پژوهشـــی 
نوشـــته اســـت. این رمان رنج ســـوگواری برای سرنوشـــت را 
افشـــا می‌کنـــد و از جنگ انســـان‌ها بـــرای ایده‌آلی می‌گوید 

که نمی‌دانند چیســـت.
آغاز رمان، وقایع پیش از انقلاب از ســـال 1355 تا 1357 را 
دربر می‌گیرد و بقیه داســـتان، فضای تغییر و تحولات پس 
از انقلاب تا شـــروع جنگ تحمیلی را شـــامل می‌شـــود. این 

اثر، توســـط انتشارات ســـوره‌ مهر به چاپ رسیده است.

اگـــر درســـت خاطرم باشـــد در یکـــی از مطالب گذشـــته که 
فکـــر کنـــم شـــماره 15 بـــود دربـــاره شکســـتن جمله‌هـــا در 
ترجمـــه صحبـــت کردم. در ایـــن مطلب می‌خواهـــم درباره 
دو اصطـــاح در ترجمـــه صحبـــت کنـــم کـــه تا حـــدی به آن 
مطلـــب مربوط می‌شـــود. در مطالعات ترجمه دو اصطلاح 
بـــه نام ترجمـــه کاهـــی یـــا under-translation و ترجمه 
افزایی یا over-translation وجود دارد. در تعریف کلی، 
ترجمه کاهی زمانی اســـتفاده می‌شـــود که مترجم تصمیم 
می‌گیرد در ترجمه متن بخشی از اطلاعات موجود در متن 
اصلـــی را حذف کند. بایـــد بدانید این حذف‌کردن می‌تواند 
گاهـــی بـــدون دلیـــل منطقی باشـــد؛ همین یکـــی از دلایل 
مخالفت من با اســـتفاده از این شیوه است. ترجمه افزایی 
هـــم به معنـــای اضافه‌کـــردن اطلاعـــات بیشـــتری در متن 
ترجمه شـــده اســـت که با اهداف مختلفی انجام می‌شود. 
بـــه طور معمـــول ایـــن دو اصطـــاح بیشـــتر در ترجمه‌های 
تخصصی و علمی به کار می‌روند؛ اما به معنای آن نیست 
کـــه در ترجمـــه ادبـــی و ادبیـــات داســـتانی اصـــاً کاربـــردی 
نـــدارد. مـــن بالاتـــر هـــم گفتم زیـــاد بـــا اســـتفاده از این دو 
نـــوع شـــیوه ترجمه موافق نیســـتم »مگر« در نمایشـــنامه 
یـــا شـــعر که بحثی تخصصی اســـت و از حوصلـــه این بحث 

هـــم خارج اســـت. حتماً به‌عنوان مخاطـــب کتاب تابه‌حال 
داســـتان‌هایی خوانده‌ایـــد که روند داســـتان به‌قـــدر کافی 
برایتان مشـــخص نبوده اســـت. بـــه نظرم یکـــی از ایرادات 
ایـــن موضوع همین‌جا مشـــخص می‌شـــود. گاهـــی اوقات 
مترجم‌هـــا خصوصـــاً تازه‌کارهـــا ترجمـــه روان را بـــا ترجمـــه 
کاهـــی اشـــتباه می‌گیرنـــد. درواقع این درســـت اســـت که 
یـــک متـــن در فارســـی باید بـــه شـــیواترین صورت نوشـــته 
شـــود و از نظر نحو و دســـتور زبان کاملاً »فارســـی« باشد؛ 
ولـــی حذف‌کـــردن بعضـــی از کلمـــات یا جمـــات توصیفی 
در داســـتان بـــه بهانه روان کردن متـــن ترجمه کاملاً نتیجه 
عکـــس می‌دهد. یکـــی از نمودهای مخـــرب ترجمه افزایی 
هم اســـتفاده زیاد از پاورقی در داســـتان‌ها اســـت که واقعاً 
در ایـــن چنـــد وقـــت در کتاب‌های زیادی دیده‌ام. راســـتش 
پاورقـــی معمـــولاً مفیـــد اســـت و اطلاعـــات مفیـــدی ارائـــه 
می‌دهـــد با‌وجـــود ایـــن معتقـــدم خیلـــی از پاورقی‌هـــا فقط 
بـــا ترجمـــه درســـت و کم‌کـــردن این دوتـــا شـــیوه در ترجمه 
حذف می‌شـــوند. خلاصه مطلب اینکه گاهی خوب اســـت 
ایـــن دو روش را بـــا شـــیوه‌های دیگـــر ترکیـــب کـــرد و متنـــی 
عالـــی نوشـــت و اگر شـــما هـــم موافـــق کم اســـتفاده کردن 
از ایـــن دو هســـتید و دنبـــال راه حلـــی بـــرای آن، می‌توانیـــد 
روی دانش‌تـــان در دســـتور زبـــان فارســـی و شـــیوه نگارش 
فارســـی کار کنید و البته دســـت به فرهنگ لغت بودن هم 
می‌توانـــد کمـــک زیادی کنـــد و متن خروجی هرچه بیشـــتر 

حرفـــه‌ای و روان می‌شـــود.

نویسنده برای شرح 
یک انقلاب که دو 

وجه مهم دارد؛ 
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رسانۀ ما به آن 
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زمینه در جهت 
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ظلمت آشکار

درباره کتاب‌های ترجمه شده بازار

 تا چه اندازه از ترجمه کاهی یا ترجمه افزایی
دوری کنید؟

قدیمی‌ترین رمان انقلاب اسلامی
نگاهی داستان‌گونه به جریانات پایانی دهه پنجاه
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روانشناس کودک

»افســـردگی اختلالی خلقی اســـت. ویژگی اصلی این اختلال، 
یـــک دوره زمانی دســـت‌کم دوهفته‌ای اســـت کـــه در ضمن آن، 
خلُـــق افســـرده یـــا بی‌علاقگی یا نبـــودِ احســـاس لـــذت، تقریباً 
در همـــه کارهـــا وجـــود دارد. همچنیـــن فـــرد بایـــد دســـت‌کم 
چهـــار نشـــانه دیگـــر، از جمله تغییر در اشـــتها یـــا وزن، خواب، 
ســـرعت کارهـــای روانی-حرکتـــی، کاهـــش نیـــرو، احســـاس 
بی‌ارزشـــی یـــا گناه، مشـــکل در تفکـــر، تمرکز یـــا تصمیم‌گیری 

یـــا افـــکار بازگشـــت‌کننده دربـــاره 
مـــرگ و خودکشـــی، طـــرح نقشـــه یـــا 
اقـــدام بـــرای خودکشـــی را داشـــته 
باشـــد.« ایـــن عبـــارات، تعریفـــی 
تمیـــز و قابـــل فهـــم از اختلالـــی حاد، 
در کتـــاب مرجـــع اختـــالات روانـــی 
اســـت. تعریفی که تمام دانشجویان 
روانشناســـی از تـــرم اول آن را بـــه 
خاطـــر می‌ســـپارند. زمانـــی کـــه مـــن 
دانشـــجوی تـــرم اول روانشناســـی 
بـــودم، وقتـــی درس بـــه اختـــال 
افســـردگی می‌رســـید، می‌‌گفتنـــد: 
افسردگی، سرماخوردگی اختلالات 
روانـــی اســـت! امـــا اکنـــون بـــا بلوغی 
کـــه بشـــریت طی ایـــن چند ســـال به 
آن رســـیده شاید بهتر باشـــد بگوییم 
نـــای اختـــالات  افســـردگی، کرو
روانـــی اســـت! بیمـــاری‌ای شـــایع، با 
علائمـــی نـــه چنـــدان وحشـــتناک و 
بســـیار کشـــنده. ویلیـــام اســـتایرن، 
نویســـنده کتابی کـــه در این نوشـــتار 
ســـعی می‌کنـــم در مـــورد آن صحبت 
کنـــم، دوره‌ای از زندگی‌اش را در چاه 
افســـردگی گذرانده اســـت. استایرن 
پـــس از آنکـــه در افســـردگی‌اش تـــا 
اقـــدام به خودکشـــی پیش مـــی‌رود، 
نجـــات می‌یابـــد. او هـــم ماننـــد اکثـــر 
آدم‌هـــا در مواجهـــه بـــا ایـــن اختلال، 

ابتـــدا آن را دســـت‌کم می‌گیـــرد و نمی‌فهمـــد چـــه بلایـــی دارد 
بـــه ســـرش می‌‌آید اما وقتـــی در آن جلـــو می‌رود و خوشـــبختانه 
ســـالم از آن بیرون می‌آید، می‌گوید: »وقتی اولین بار فهمیدم 
بیمـــاری زمینگیـــرم کـــرده، دیـــدم باید عـــاوه بر کارهـــای دیگر 
اعتـــراض شـــدیدی علیـــه واژه دپرشـــن ابـــراز کنـــم. بســـیاری از 
مـــردم می‌داننـــد کـــه دپرشـــن را معمـــولًا مالیخولیـــا می‌نامند. 
مالیخولیـــا ظاهـــراً هنوز هم برای اشـــکال ســـیاه‌تر این بیماری، 
واژه‌ای درخورتر و مناســـب‌تر است، ولی بعدها اسمی ساده‌تر 
و بی‌طمطراق‌تـــر جـــای آن را گرفت.« اســـتایرن به نوبۀ خودش 
ســـعی می‌کنـــد پـــرده از فاجعـــه افســـردگی بـــردارد. هنـــوز در 
جامعـــه مـــا و دیگر جوامع کســـانی هســـتند که حالت افســـرده 
را بـــا اختـــال افســـردگی اشـــتباه می‌گیرنـــد و همیـــن باعـــث 
می‌شـــود نســـبت به این اختلال دید 
سهل‌گیرانه‌ای داشته باشند. وجهه 
جالـــب توجه دیگری از این کتاب این 
اســـت که اســـتایرن فرورفتـــن گام به 
گام در تاریکی و ســـپس بیرون آمدن 
از آن را به‌خوبـــی توصیـــف می‌کنـــد. 
شـــاید از نقاط قوت این کتاب همین 
اســـت کـــه در پـــس توصیـــف ظلمت 
آشـــکار، روشـــنایی هســـت. وقتـــی 
می‌خواســـتم ایـــن کتـــاب را معرفـــی 
کنـــم نمی‌دانســـتم آیـــا می‌توانـــم در 
خطـــوط آخر نوشـــتارم توصیه کنم که 
ایـــن کتـــاب برای کســـانی کـــه در یکی 
از دوره‌های افســـردگی خود هســـتند 
مناســـب اســـت یـــا خیـــر؟ ســـری بـــه 
گودریدز زدم. جمع‌بندی‌ام از نظرات 
کســـانی که اتفاقاً این کتاب را در دوره 
افســـردگی خـــود خوانده بودنـــد، این 
بود که بســـتگی دارد دوســـت داشـــته 
باشـــید فضای ذهنیتان حین درگیری 
با اختلال توســـط فرد دیگـــری به طور 
ســـیاه و زیـــادی واقعی توصیف شـــود 
یـــا دلتـــان نمی‌خواهـــد از وضعیتتـــان 
به‌صـــورت فاجعه‌بـــار یـــاد شـــود. اگـــر 
در دســـته اول هســـتید، ایـــن کتاب را 
بخوانید و اگر در هیچ یک از دســـته‌‌ها 
نیســـتید -کـــه امیـــدوارم همین‌طـــور 

باشـــد- حتمـــاً بخوانید!


